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  .  عمليات اپراتيف با ميتود ديگر -  ٢٠

اين کاغذ را يکی « : وی با عجله گفت. از رفتن وی مدتی سپری نشده بود که  شخصی با شتاب دروازۀ اتاق را باز کرد

زودی  از خودش ب. »ًاندی حتما پاره اش کن د از اين که آن را خواز رفيق ھايتان به من داد تا آن را برای شما بدھم بع

  .اتاق خارج شد

. با دقت کاغذ را که به اندازۀ نصف کف دست بود خواندم. ازگپش تعجب کردم که چه نيرنگی می خواھند  به کار ببرند

  :  در آن چنين نوشته شده بود

نظر من اين است که خودت را حفظ کنی تا در .  کنيم و چه نکنيمقرار معلوم حبس ھای ھمۀ ما تعيين شده چه اقرار«  

از ھمين سبب .   دراز مبارزه در آينده پيش رو داريمدان زنده برآئی  به خاطری که راهزير شکنجه تلف نشوی و از زن

ش افشاء کرده نجيب تمام مسايل را قبل از زندانی شدن. برخی مطالب را در تحقيق بگو تا از شکنجه ات دست بردارند

  .» رفيقت مسجدی -ًاين کاغذ را حتما تکه تکه کن 

ًبعد از مطالعه، اين پرزه خط  آن را فورا ريزه ريزه کرده جويدم  که مقداری تر شد، آنگاه  در گوشۀ اتاق انداختمش و 

جدی چون کوه پا رفيق مس« : با خود گفتم. افکار مختلف در ذھنم به يکبارگی نشست. با پايم بر کف اتاق سائيدمش

. »به احتمال قوی اين کار نجيب و يا از تيمور پنجشيری است . ًبرجاست ابدا چنين  مطالب خاينانه را نمی نويسد

  .شايد ھم تب داشتم. اغ تر شده بودِبدن داغم د. سؤالھای زيادی از صفحۀ ذھن خسته ام گذشت

 شدم که  خاد چگونه از اين راز کور را باز کرد و متوجه هارسال اين پرزه خط به نام رفيق مسجدی، سر انجام اين گر

رنوال عتيق اين گره را باز څاصحبت ناشيانه ام در مورد رفيق مسجدی با . پرده برداشت)  من و رفيق مسجدی ۀرابط(

ّشکم بالای  . کرد ُبعدا به اين بعد موضوع ھم توجه کردم. رنوال  عتيق  در نوسان بودڅاَ رنوال عتيق څا مبادا صدايم با: ً

  .  ثبت شده باشد

. چپ و راست دھليز را دور زديم.  داخل اتاق شده اشاره کرد که از اتاق خارج شوم ایهمدتی گذشت سرباز سرفروخت

  . و دروازه را بست»  ! داخل شو« : ًآنگاه دروازۀ ھمان تشنابی را که قبلا در آن زندانی بودم، باز کرد وگفت

در بخشی از آن اين چنين تذکر داده . در بارۀ اين تشنابک مفصل نوشته ام» ان پلچرخی خاطرات زند« در جلد چھارم 

  : شده بود

نفوذ آب به روی کانکريت که در . ُاين تشنابک را که رطوبت و نم زياد داشت طور موقت کوته قفلی ساخته بودند.... « 

در چنين محلی جای . ناب را سرد ساخته بودمعرض ھوائی که از زير دروازۀ تشناب به درون جريان داشت؛ سطح تش

زندانی، يا ايستاده می ماند و يا  ھر دو زانويش را در بغل گرفته طوری می نشست که دو کف پايش . برای نشستن نبود

تکيه کردن به ديوار مرطوب تشناب ھم . بر زمين تشناب تماس می داشت و خودش به ديوار مرطوب آن تکيه می کرد

  .»... فقط با نشستن به روی تشناب می بايد اکتفاء می کرد . را رطوبت زياد مانع تکيه کردن می شدمشکل بود؛ زي

سر انجام  به روی سطح . در اين بار، ھمچنان بعد از مدتی که در تشنابک ايستاده شدم، احساس خستگی شديد نمودم

در حالت نيمه خواب و نيمه بيداری بودم . دلحظاتی گذشت خواب به سراغم آم. کوشيدم بخوابم. مرطوب تشنابک نشستم

ًبعدا که . ھمان کس ھستم، يانه از کسی نام برد تا بداند که من که يک تن از خادی ھا دروازۀ تشنابک را باز کرده و

ًبعدا دوبار نشستم تا . لحظاتی ايستادم. فھميد فرد مورد نظرش من نيستم دروازه را به چوکاتش محکم کوبيد و بسته کرد

: تازه  خواب به سراغم آمده بود که باز ھم يک مزدور ديگر دروازۀ تشنابک را به شدت باز کرده از من پرسيد. بخوابم

. »اين چه نامی است؟« : ا تمسخر گفتب. »در رابطۀ  با سازمان ساوو « : گفتم. »تو در رابطۀ کدام باند قلمداد شدی؟ « 

درآخرين بار شايد بيشتر از چھل دقيقه از خواب . خواب سطحی ام را برھم زدنددو  و يا سه بار ديگر ھم به ھمين بھانه 
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. »! بيا که بريم« : سرباز مزدور گفت. سطحی ام نگذشته بود که بر روال گذشته با صدای باز شدن دروازه بيدار شدم

در ھوای آزاد روی .  کردتمام بدنم به شدت درد می. ھر دو پايم بسيار خسته شده حالت خواب بردگی پيدا کرده بود

  .   حويلی ھوای گوارا و شفاف صبح را پيھم و با اشتياق تنفس کردم آفتاب ھنوز طلوع نکرده بود

قبل از اين که سرباز من را به اتاق نظارتخانۀ روی حويلی ببرد . ِمشکل جمع شدن آب وجود در مثانه اذيتم می کرد

. گفتم تحمل بيشتر ندارم. ِھنوز وقت تشناب رفتن عسکر ھا خلاص نشدهسرباز گفت . مشکلم را با وی در ميان گذاشتم

حس (نمی دانم چه حسی ...  اين را عامدانه گفتم . اگر در تنبانم ادرار کنم باز اتاق مستنطق بوی ادرار خواھد داد

ه شدم دو سر باز ھمزمان داخل تشناب ک. وادارش کرد که اجازه دھد از تشناب استفاده نمايم) گیمسؤوليت و يا حس کاک

در داخل دو تشناب . يکی دھنش را برس می زد، ديگرش مصروف تراشيدن ريشش بود. از دستشوئی استفاده می کردند

قبل از آن که به دروازۀ اتاق تک تک بزنم يکی ازسربازان که دھنش را برس می زد با . ھم دو سرباز ديگر بود

مشکل ادار داشتم سربازی که « : به عجله جمله اش را قطع کرده گفتم» ... ه تره اينجه کی اجازه داد« : خشونت گفت

» !ايستاده شو تا تشناب بی کار شودبرو دور « : با لحن قبلی گفت. مرا اينجا آورد اجازه داد که از اين تشناب استفاده کنم

از تشناب که . من داخل تشناب رفتمتا زمانی که سرباز از تشناب برآمد و . از تک تک زدن منصرف شده منتظر ماندم

ديدم دو سرباز ديگر در برابر دستشوئی مصروف اند  تا ھرچه زودتر دھن شان را برس کنند و ريش شان . خارج شدم

  .  را بتراشند

متوجه . فرد دومی ھم بعد از اين که ريشش را تراشيد تشناب را ترک کرد. يک تن از آنان کارش را تمام کرد و رفت

در ھمان لحظۀ زود گذر . ی پل ريشش را که در لب دستشوئی مانده بود فراموش کرده که آن را با خود ببردشدم قط

ِمثلی که به کدام گنجی دست يافته باشم، با عجله يک دانه پل ريش را از ميان جمع پلھای ريش داخل پاکت برداشته در 
د که ھمان سرباز با عجله به داخل تشناب آمده با دلواپسی به شايد بيشتر ازدو دقيقه سپری نشده بو. جيب کرتی ام گذاشتم

در جريان تحقيق ھيچ زندانی حق نداشت . را برداشت و رفت جائی که قطی سبز رنگِ پل ريشش را مانده بود ديده آن

م بدون آنھ(بعـد از روی شستن . به ھر حال من به گنجم دست يافته بودم. چيزی جز دستمال بينی با خود داشته باشد

. ًھمان طوری که سرباز گفته بود به داخل اتاقی که قبلا در آن بودم، رفتم) استعمال برس ، کريم دندان و صابون

زندانيان زمانی که سرباز  يک ھمزنجيرشان را دوباره به سلول می آورد؛  توسن سرکش کنجکاوی شان را از اين که 

به سختی مھار کرده   چه نوع شکنجه ای را بالايش تجربه کرده اند،بر زندانی در جريان تحقيق چه گذشته و اين بار

 ۀفقط با نگاھھای ترحم برانگيز و پرسشگرشان به طرف زندانی آورده شده از زير شکنجه می ديدند و با اشار. بودند

الات و شرايطی   حۀدر اين ميان چشم  زندانی شکنجه شده  بازگو کنند. سر سلام می دادند و اظھار ھمدردی می کردند

  .بود که بر وی گذشته بود

به من ھم  توته نانی خشک رسيد که آن را ريزه کرده در درون گيلاس با چای نيم . صبح شده بود  چای و نان تقسيم شد

با چای نيمه گرم آنھم بدون قاشق و جويدن آن به آھستگی » ترکرده« به دھن گذاشتن نان . گرم مخلوط کردم تا نرم شود

که مزدوران روس سر و روی و تن و [تعدادی از زندانيان به خاطر التھاب بيره ھا و درد دندان ھايشان . ئی بودتماشا

کرده بودند و زھر نيش گژدم عقده ھای حقارت طبقاتی و  بدن آنان را با خشم و کين و نفرت وطنفروشانه تکه و پاره

ارز صدمه ديده بودند، چنانی که؛ حتا دندان ھای سالم  جوانان مب]  اخلاقی شان را بدين سان اندکی تسکين  داده بودند

ُسه دندان سالم من ھم طوری صدمه ديد که پرشدگی يک . ی خون آشام  می شکستدر زير مشت و لگد جلادان وحش

ھمين طور . زندان پلچرخی کشيدند» شفاخانۀ بلاک دوم« دندانم افتاد و دو دندان ديگر را ھمراه با  دندان پرشدگی در 

دھنم را به مشکل باز کرده می .   طرف راست صورتم بيشتر صدمه ديده بودۀاز ضربات مشت جاسوسان روس الاش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

حال که سه دھه از آن وقت سپری شده، در زمستان ھا که  صورتم سرد می شود استخوان دو طرف رويم درد . توانستم

از می کردم و زمانی که از اين حالت خسته می شدم، به مشکل پايم را که ورم کرده و کبود شده بود گاھی در. می کند

  .  آنھا را جمع  می کردم

ًرنوال اشتباه کرده بودم ، شديدا څااز اين که در شناخت . تحقيقات بدين سان من را مصروف بررسی و کاوش ساخته بود

 سال ۴٠وله بار اندوخته ھا و تجربيات اين جنايتکاران کار کشته که آموزگارانشان روسھائی بودند که ک. ناراحت بودم

 سال دولت رويزيونيستی شوروی را با خود حمل می کردند؛ اتمسفير زندان را چنان ٢٠دولت ديکتاتوری پرولتاريا و 

  .ًبر زندانيان تنگ ساخته بودند که بعضا برآيندش از ھمين دست اشتباھی بود که من مرتکب شدم

سؤالھائی در ذھنم به جولان آمده . ھت وی با رفيق مسجدی سبب اين اشتباه من شدآقای څارنوال عتيق کی بود که شبا

 ارسال کنندۀ آن ھمين څارنوال عتيق نبود؟ و يا اين پرزه خط را که در سلول برايم آوردند، از جانب کی بود؟ آيا: بود

نبود که من را به څارنوال عتيق نشان آيا بردنم در اتاق  قيوم صافی به اين منظور . ارسال کننده نجيب يا تيمور بود؟

 جنرال کريم بھاء ِ  بادی گارد- به ھمان نھج که سيدآجان (بدھند تا شيوه ھای عمليات اپراتيف را در موردم به کار بندد؟ 

 انتقال» ضبط احوالات « چرا ھر دوی مان را از اتاق قيوم صافی به اتاق کارمند قديمی ).  را در برابرم قرار دادند-

  !داد؟ آنھم جزائی که معلم به متعلم می دھد» جزاء « دادند؟ چرا عتيق را در برابرم به اصطلاح 

ِچرا آن مستنطق پير و شکنجه گر کھنه کار، مرا مورد ضرب و شتم و يا تحقير و توھين قرار نداد؟ شايد ھم اين جلاد  ِ
رياست عمومی ضبط « در[يخواه که تحت تحقيق وشکنجه ُپير پخته کار و با تجربه از روانشناسی زندانيان مبارز و آزاد

قرار داشتند کسب تجربه ] حفيظ الله امين» کام « تره کی و » اکسای« داوود خان و » مصونيت ملی « شاه و » احوالات

نموده و تجربياتی بھتر از تجارب شاگردان روسی در مکتب جاسوسی و زجر و شکنجه داشته که من را در معرض 

  . ار دادندديدش قر

با خشونت ) منھای قلمدادی ھای نجيب(به ھر رو در مورد اين جوان خوش سيما و نيمه اشرافی شده که با رفقای ساوو 

َبه نتيجۀ قاطع دست نيافتم که وی عامل خاد بوده باشد؛ اما بالايش شديدا شک کرده . و کين توزانه برخورد می کرد ً

يق علت اين شک را به ميان کشيده بود، نه کدام خصومت شخصی؛ زيرا که من بودم؛ يعنی پراتيک وی در جريان تحق

يکی : بعد ھا در دو يا سه مقطع زمانی. چنين فردی را ھيچ گاه در زندگی نديده بودم و نه اسمی از وی شنيده بودم

 مخفی و با تدابير ًدولت دست نشاندۀ روس که کاملا» محاکمۀ اختصاصی انقلابی« دراتاق محصلين؛ و دومی در دھليز

برگزار شده بود و ) در درون صدارت عظمی(نھايت شديد و حيرت بر انگيز امنيتی به خاطر محاکمۀ اعضای ساوو 

» څارنوال ظريف « سه تن قاضی و يک مدعی العموم اختصاصی به نام [ھيچ فردی به جز اعضای با صلاحيت خاد 

که چند ماه قبل از زندان (می توانست به آنجا راه يابد؛ څارنوال عتيق را ن... ] که از ترس در محاکمه حاضر نشده بود 

ی نھايت مھم و صحبتش با برخی از اعضای ساوو آنھم در وقت نان ئديدم که حضور وی در چنين جا) رھا شده بود

عضای خاد می دانستم که وی يکی از ا. چاشت واقعه ای بود که شک انقلابی ام را در مورد وی به يقين مبدل ساخت

  .  باشد

بردن و آوردن زندانيان زده و زخمی ھمانند آوردن زخميان از ميدان . روز شده بود، آفتاب ھمه جا را روشن ساخته بود

اتاق نظارتخانه به . سنگر پر می کردِجنگ بين دو کشور متخاصم بود که جای آنان را سرباز آزاديخواه تازه نفس در 

. ازيک طرف سرباز آزاديخواه را برای رويا روئی نامتناسب به ميدان جنگ احضار می کردند. سان سنگر شده بود

سرباز ميھن پرست و آزاديخواه و غير مسلح و الچک به دست را در تقابل با سرباز سرفروختۀ  اسلحه ! جنگ نابرابر

ن روسی و بومی مسلح  پشتوانۀ ااسلحه اش افزار  و آلات خون آلود شکنجه بود و محافظ. دبه دست  قرار می دادن
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از بستگان سرباز آزاديخواه کسی در آنجا حضور نداشت، سرباز سربلند آزاده ھيچ پشتوانه ای درآن ... . شکنجه اش 

 مردمی در یته اش، ايمان به آزادشکنجه گاه مخوف و معروف نداشت؛ مگر نيروی ايمانش، ايمان به مردم به پا خاس

  .حال نبردش با دشمن تاراجگر ھست و بودش
ِيک زندانی سوزش زھر . ِدر اين گير ودار، فريادی برخاست و لحظاتی سکوت گذرا برحويلی زندان چيره شد ِ

 در بيرون چه اتفاقی دروازۀ نيم کش اتاق را بيشتر باز کرد تا ببيند. کنجکاوی اش را تحمل نتوانست و از جايش بلند شد

من ھم بدون آن که از جايم بلند شوم  ... . چنين فريادی از حنجرۀ کدام زندانی باشھامت در حويلی پيچيده ... . رخداده 

جوانی را يک سرباز به پشتش گرفته به طرف راه باريک که به جاده ولايت . از ميان دروازۀ باز شده  توانستم ببينم

که برادرش اسدالله کشتمند در [جوان به صدراعظم دولت دست نشانده سلطانعلی کشتمند . ُی بردکابل منتھی می شود، م

ھمين خاد صدارت به سمت يک تن از رؤسای مقتدر خاد مشغول کار و بار تحقيق و شکنجه و جاسوسی برای روسھا 

. »... فکر می کنم اعدامش کنند ی ايرانی است  ئاين محسن رضا«: يک زندانی جوان گفت. داو و دشنام می داد] بود

ًپلچرخی بعدا  بيشتر  خواھم زندان  » ١بلاک« ی نفوذی در ميان زندانيان زندان صدارت و ئدر رابطۀ اين توده [

  ].نوشت

ِشکنجه شدگان باز ھم به اتاقھای شکنجه برده می شدند  و شکنجه شدگان قبلی، بی حال وبی رمق بار ديگر به اين اتاق 
 سقف سياه و دود اندودش اگر زبان می داشت، معلوم نبود چه داستان ھای وحشت. لوئی اش آورده می شدندو اتاق پھ

در و ديوار و سقف و ھر چه . انگيز از شکنجه شدگان در دوره ھای  نورمحـمد تره کی  و امين جلاد را بيان می کرد

  .اھد چنين شکنجه ھای وحشيانه بوده استتوشک و بالشت آغشته به خون شکنجه شدگان در اين اتاق بود؛ ش

از برگشت بشقاب ھای ... .غذای چاشت را مانند روز ھای ديگر آوردند و زندانيان ھر يک بشقاب غذای شان را گرفتند 

فھميده می شد که  زندانيان به خاطر بی ميلی و يا مشکل جويدن غذا از خوردن آن منصرف شده اند و اين  پر از غذا 

که جلادان بر شدت  شکنجه بالای زندانيان افزوده اند، تا پروسۀ تحقيق ھر زندانی وقت بيشتر را احتواء می رساند 

چون :  اين شدت عمل و اعتراف گرفتن از طريق شکنجه ھای بی رحمانه برای خادی ھا دو مفيديت داشت. نکند

. [*]نمی توانستند» رسيدگی« لازم بود ری کهگرفتاری زياد شده بود مستنطقين آموزش ديده به ھمه گرفتار شدگان آنطو

آنگاه آنان را از صف شکنجه . باشدت ھر چه بيشتر شکنجه، شماری از زندانيان می شکستند و اعتراف می کردند

ديگر اين که از تکميل دوسيه ھای . شدگان اعتراف نکرده خارج می نمودند و به زندان مرکزی پلچرخی می فرستادند

در مورد کار بيشتر بالای دوسيه ھای [ وقت کم، پولھای زيادی را مستنطقين جلاد صاحب می شدند شکنجه شدگان در

  ].زندانيان در نوشته ھای قبلی مفصل توضيح داده ام 

اين بار سرباز ھميشگی نبود، به جای وی يک مزدور ديگر آمده بود، وی با صدای خالی از . سرباز نامم را صدا زد

ِوی مرا به يک اتاق نسبتا کوچک در حويلی پشت سر برد و با دلسوزی . از اتاق خارج شدم. ». ..بيا « : تحکم گفت ً

در درون اتاق ھيچ چيز وجود نداشت، منھای يک چوکی يا روشن تر . داخل اتاق شدم. »اينجا تشناب ھم دارد « : گفت

ايه به عوض پنبه يا اسفنج با روپوش تکه روی چھار پ. »کُتکی « بگويم يک چھار پايۀ کھنه ورنگ رفته؛ اما محکم و 

  . ای، يک تخته چوب محکم، ميخ شده بود

  . بی تکيه گاه ؛ بايد مختص به زندانيان زير تحقيق باشد» چوکی«چنين 

 ١۵شايد ( در سقف اتاق يک عدد گروپ کم نور و در يک گوشۀ بالائی اتاق متصل به سقف يک کلکينچۀ مستطيل گونه 

اين اتاق در گذشته ھا شايد تحويل خانه و يا خرچ خانه بوده . با ميله ھای آھنی وجود داشت) تی متر سان٢٠سانتی در 

از درز ھای ھمين کلکينچه و شيشۀ چرک گرفته . ًکلکينچه تقريبا چھارمتر از سطح مرطوب اتاق فاصله داشت. باشد
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از بودن تشنابک در . و نل آب وجود داشتفرشی » کمود« در گوشۀ اتاق .  اش ھوای مرطوب به سختی بيرون می شد

. سرباز که دروازه را بسته و رفت، به طرف نل برآمده از ديوار رفتم. داخل اتاق احساس آرامش به من دست داد

  . قدری آب نوشيدم و بعد ازديدن چھار کنج اتاق به روی چوکی نشستم. خوشبختانه از نل، آب می آمد

ھنوز مدتی نگذشته بود که به علت برھم خوردن تعادلم . ه روی چھار پايه  خوابيدملحظات به کندی می گذشت نشسته ب

اگر بيدار نمی شدم با چوکی يکجا به کف سمنت شدۀ اتاق می . و خم شدن به يک طرف  به يکبارگی از خواب بيدار شدم

َ نشستم تا اگر خوابم ببرد، ديوار چوکی سنگين را از زمين برداشتم و آن را در زاويۀ اتاق گذاشتم و بالای آن. غلتيدم ِ
سر انجام ... . مدتی بيدار ماندم و در تفکر فرو رفتم، فکر ھای زياد .  مانع غلتيدنم شود ھای  دوطرف چپ و راست

  .خواب سنگين به سراغم آمد

باز . اموش شدًبعدا اين سر و صدا خ. مدتی در خواب عميق فرو رفته بودم که از اثر  سر و صدا در دھليز بيدار شدم

  . لحظاتی نگذشته بود که فرياد بلند يک زندانی زير شکنجه به کلی خواب پينکی ام را مختل کرد

به . ی بودئاينجا لانۀ شکنجه گران ميھنفروش بی آزرم و ناموس باخته و حرفه . چيغ و فغان و ضجه اش را می شنيدم

 شان می کردند کار و بار و دل مشغولی ھميشگی شان شکنجه و ۀشکنجوحشيانه . ھيچ کس اندکی ترحم نشان نمی دادند

عادت کرده »  ثور ٧انقلاب ظفرنمون « با ھمين فرياد ھا و ضجه ھا و ناله ھای دشمنان . تحقيق و سر و صدا بود

 و به روی بعداز اتمام شکنجه آزاديخواھان نفس تازه می کردند و به آرامش سکر آور و کذائی دست می يافتند. بودند

  .ياء ھای دست نيافتنی شان جست و جو می کردندؤچوکی ھايشان لم  می دادند و آرامش واقعی را در ر
سرباز غذای شب را آورده به دستم داد و خودش اتاق . دروازۀ اتاقک باز شد. صدا ھای رفت و آمد دردھليز بيشتر شد

در امتداد اين شب ظلمانی و . وشيدن آب استفاده کردماز نل برای ن. غذای شب را به مشکل خوردم. را بست و رفت

دھليز فرياد زندانيان مظلوم که از اين طرف و آن طرف . درحالت سخت زجر دھندۀ خواب و بيداری شب را سحر کردم

ن که تا اي. باز می خوابيدم، گاھی خواب و زمانی ھم بيدار بودم. چندان عميق بيدار می کردبلند می شد؛ مرا از خواب ن

اگر سرباز چای صبح را نمی آورد، تشخيص صبح . صبح فرا رسيده و سفيدی صبح بر سياھی شب تار غلبه کرده بود

در اين اتاقک تاريک برايم امکان نداشت؛ زيرا دراين اتاقک کلکين و يا دريچه ای که از آن نور خورشيد به درون 

ِنۀ کوچک زير سقف که در طول سالھا روی شيشۀ آن را قشر تنھا يک کلکينچۀ مستطيل گو. اتاقک بتابد، وجود نداشت
  . ضخيم چرک پوشانيده بود که مانع عبور نور آفتاب می شد؛ به ھمين سبب تشخيص روشنی صبح مشکل بود

بدون ھيچ پرسشی در حالی که فحش و ناسزا می . يک بار عبدالله بچۀ سرور به داخل اتاق آمد..... در نيمه ھای  شب 

داو و دشنام ھايش را با خشم و نفرت شديدتر از گذشته جواب  دادم . شت و لگد به ضرب و شتم من پرداختگفت با م

ًمی دانم که تشريح چگونگی ضربات و اثرات مشتھا و لگد ھای اين بد اخلاق رقصنده بر روی و بدن قبلا صدمه ديده [ ِ
  ]. سبب آن را باز گو نکردم ام موجب  ناراحتی و ملال بيشـتر خوانندگان می گردد؛ از ھمين

======================  

به خاطرازدياد ( ديده بودند و امور تحقيق و شکنجه را» سرسری«چند جنايتکار تازه کار که آموزش ابتدائی و [*]

در زير شکنجه جان ) از شدت خشم و عصبيت مھار نشده(ن زندانی توسط آن جلادان پيش می بردند ؛ چند ت) گرفتاری 

اين خبر در ميان اتاقھای تحت نظارت با احتياط و دور از چشم جواسيس و . باختند و جسد شان سر به نيست شد 

رت و زندان پلچرخی ناله و ھمچنان با ايماء و اشاره پخش شد ، پايوازان اين زندانيان از نبودن زندانی شان در خاد صدا

  . ضجه و فرياد سر داده بودند که بعد ھا اين واقعيت را در زندان مرکزی پلچرخی ھم شنيدم 
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در ھمين اتاق تيره و )  را١٠ و ٩ و ٨ ساعت يعنی روز ھای ٧٢در حدود ( روز  ٣ شب و ٣تا جائی که به خاطر دارم 

در طول روز و شب، خادی ھا بار بار دروازۀ اتاقک را باز می کردند چيزی می گفتند و يا بدون . مرطوب زندانی بودم

 ھمزنجيران، چون پتکی پولادين  ۀدر شبھا ھمچنان صدا ھای آميخته از درد ناشی از شکنج. ستندگپ دو باره آن را می ب

از روز ھا رفت و آمد در دھليز به وقفه ھا ادامه داشت، و چيغ و فغان و فرياد شماری . به مغزم اصابت می کرد

  . جود نداشتدر اينجا چيزی به نام آسايش موقتی ھم و. زندانيان زير شکنجه به گوش می رسيد

ِنزديکی ھای عصر روز سوم بودنم در اين اتاق، يکی از سربازان سرفروخته که تا آن وقت وی را نه ديده بودم، وارد 
  : اتاق شد و با آواز ملايم و مھربانانه گفت

 بدانند که شما ھر روز اينجا می آيند تا. فاميل تان از خاطر شما بسيار پريشان است. من در مورد شما شنيده ام! برادر« 

. بيچاره ھا به پلچرخی می روند، و از آنجا به اينجا می آيند". ما خبر نداريم : "برايشان می گويند. در اينجا ھستيد يانه

با صداقت برای تان می گويم، اگر کدام پيغام برای فاميل محترم تان . از اينجا تبديل شده ام. می خواھم به شما کمک کنم

  .»ی خانۀ تان را بده، من حاضرم آن را به خانۀ تان  برسانم داشته باشی نشان

کدام ! نی« : ِاز آنجائی که گسترۀ ديدم نسبت به شيوۀ کار خادی ھا وسعت بيشتر پيدا کرده بود، بی درنگ جواب دادم

از جايم بلند شده به . »امر شده که شما را از اينجا ببرم؛ بيا که برويم « : سرباز گفت. »پيغام و گپی برای گفتن ندارم 

:  که تنھا من شنيده بتوانم گفتدر جريان حرکت با اشاره به طرف يک اتاق با آوازی. دنبال اين فرومايه روان شدم

. دروازۀ اتاق را باز کرد. گپش را نا شنيده گرفتم. »اينھا در داخل ھر اتاق نفر دارند نبايد بالای ھيچ کس اعتماد کرد «

يکی آن را انتخاب کرده در آنجا . چند جای خالی بود. اق  می شدم  سلام به تمام ھم اتاقی ھا دادمدر حالی که داخل ات

  .نشستم

رفت و برگشت ھمزنجيران . گردونۀ سنگين زمان از روی تن و بدن زندانيان شکنجه شده با آھستگی در حال عبور بود

  .در اتاقھای نظارتخانه ھمچنان ادامه داشت

از جايم به . بود، اين بار دستيار جلاد اسمم را بر زبان راند) روز دھم زندانی شدنم(نج بعد از ظھر ساعت چھار و يا پ

 که از ديدن شکنجه شدگان چھرۀ دلسوزانه به خود می گرفت تا تأسف کذائی اش  ایهسرباز سرفروخت. مشکل بلند شدم

ًديدن شکنجه شدگان کوبيده شده و زخمی قلبا لذت می ًرا به زندانيان برگشته از زير شکنجه ابراز بدارد، مگر اصلا از 

در جائی که ايستاده بودم نزديک سربازی بود . »! ھمينجه ايستاده باش« : زمانی که به روی صفه رسيديم، گفت. برد

. دمبود دي) مسلسل(چند بار به طرف اين سرباز که مجھز با ماشيندار . که در برابر دروازۀ ھميشه بسته کشيک می داد

زمانی که به طرف ماشيندارش ھم نگاھی انداختم با آواز بلند و آگنده از خشم و . اين مزدور چشم از من بر نمی داشت

چند قدم دورتر رفته در ھمان جا ايستاده شدم و ديگر به وی نگاه نکردم؛ »  ! برو دور تر ايستاده باش، برو«: کين گفت

در آن لحظاتی که به طرف ماشيندارش می ديدم آرزو می کردم . ه شده بوداما دو چشمم دزدکی به ماشيندارش دوخت

کاش سلاح سرد می داشتم که با آن به گلويش ضربه وارد کرده ماشيندارش را می گرفتم و به داخل دھليز رفته شماری 

  .از جلادان ميھنفروش را به سزای اعمال شان می رساندم 

  ادامه دارد

 

  


